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نگاهی به سریال »فاطما«

قاتل زنجیره ای ترکیه ای 
نتفلیکسی!

فاطمه قاسم آبادی

هالیوود 
زیر ذره بین

در چند سال اخیر، شبکه اینترنتی نتفلیکس آمریکا، طی پروژه ای بزرگ و به منظور جذب 
بیشتر مخاطبین در سرتاسر دنیا، شروع به ساخت محصولات مشترک با سایر کشورها کرد.

در این میان بیشــتر سهم تولیدات مشــترک در کشورهای شرقی، ابتدا به کره جنوبی و 
سپس در جایگاه بعدی به ترکیه رسید.

در این تولیدات مشترک که با زبان و بازیگران کشور سازنده تولید شده اند، خط و مسیر 
فکری متعلق به نتفلیکس اســت و در مورد هر کشور با توجه به میزان قدرت نویسنده هایش 
ســعی شده تا نگاه غربی به مســائل مختلف، در کنار سنت آن کشور و نه اعتقادات و اخلاق 

رایجش، لحاظ شود.
در ترکیه هم تا کنون بعد از سریال »محافظ« که اولین همکاری محسوب می شد، سریال های 
اینترنتی زیادی به صورت محصول مشترک ساخته شده است و به تازگی سریال »فاطما« در 

ژانر جنایی و درام، از شبکه نتفلیکس پخش شده است.
داستان فاطما

این سریال درباره زندگی زنِ ترکِ فقیر و خدمتکاری به نام فاطما است که به تازگی پسر 
اوتیســمی اش را از دست داده و شوهرش »ظفر« هم مدتی است که او را بی خبر، ترک کرده 
اســت. در این میان فاطما که زندگی بسیار فلاکت بار و سختی را می گذراند، مجبور می شود 
برای پیدا کردن شوهرش، وارد مسیر تازه ای شود که در این مسیر فاطما به ناچار کسانی که 

قصد آزارش را دارند، یکی یکی و با خونسردی به قتل می رساند!
از طرف دیگر با جلوتر رفتن داستان، مشخص می شود که ریشه بیشتر اضطراب ها و مشکلات 
روانی زندگی این زن، به خاطر کودکی ترسناکی است که با تجاوز و تحقیرهای فراوان همراه 
بوده است. در مسیر این گذشته، مخاطبین پله پله با اتفاقات ناگوار و دردناکی مواجه می شوند 
که به صورت سلسله وار، بر سر زندگی این زن و زنان اطرافش می آید و تنها راه نجات یا همان 

فاطما هم برای رهایی، راه جنایت و بی رحمی را انتخاب می کند...

زن محجبه، قاتل و فقیر
در سریال فاطما، مخاطبین از همان ابتدا زنی روستایی، کم سواد و محجبه را می بینند که 
زندگی اش به انواع فلاکت ها دچار شــده اســت. این مسئله با توجه به اینکه حجاب به نوعی تا 

بحال، خط قرمز سریال های ترکی بوده است، قابل توجه است.
در سریال های ترکی به قدری از تصویر زن محجبه اجتناب می شود که احتمال دیدن چنین 

زنانی در سریال های فرانسوی بیشتر از سریال های ترکی است!
البته در این میان استثناهایی هم وجود دارد و آن وقتی است که قرار باشد زن محجبه در 

نقشی منفی یا بی مایه ظاهر شود.
در مقابل فاطما، خواهری وجود دارد به نام امینه که بر عکس فاطما بسیار مدرن و امروزی 
است و در نوجوانی از روستا و سنت های دست و پاگیرش فرار کرده است و در شهر ازدواجی موفق 
با فردی متمول داشته است و هرگز خود را درگیر با مشکلات خواهر عقب مانده از روزگارش، ندارد.
در ســریال فاطما زن محجبه داســتان، بر عکس خواهرش، هم فقیر است و هم مشکلات 
روحی دارد و هم قاتلی خونسرد است و...در نهایت هم نویسنده که کاملا هدفمند زندگی این 
کلکســیون فلاکت را طراحی کرده و از قضا نامش را از روی مهم ترین و محبوب ترین اســامی 
اسلامی انتخاب کرده است، در پایانی نمادین، این زن را به کام مرگی خود خواسته می فرستد 

و دفتر زندگی اش را می بندد. 
ترَک شدن، نقطه مشترک زنان ترُک

در سریال فاطما، یکی از مشکلات رایج در زندگی زنان روستایی و شهری در ترکیه را برای 
جذب حس همذات پنداری مخاطبین، به داســتان اضافه کرده اند. ترک شــدن زن و فرزندان، 
توسط پدر خانواده که در حال حاضر به وفور در این کشور لیبرال دیده می شود، یکی از نقاط 
عطف داســتان است که باعث می شود مخاطبین ترک از ابتدا به دنبال شوهر گمشده این زن 

که در انتها مشخص می شود به سبک غربی ها خانواده اش را ترک کرده، بگردند.
در ســریال فاطما، اثری از زن مســلمان و زندگی خانوادگی و آرامــش وجود ندارد و اگر 
سریال های ساخت خود ترکیه را هم کنار بگذاریم، تصویری که با خط فکری نتفلیکس از زن 
مســلمان ترکیه به مخاطبین ارائه می شــود، یک موجود مفلوک و تحت ستم دائمی از جانب 

مردان است که حتی در بهترین و مدرن ترین حالت ممکن هم این ظلم و سلطه ادامه دارد.
فمینیست دست و پا شکسته

در سریال فاطما، مخاطبین تمام المان های مشترک سریال های فمنیستی غربی را با کمی 
تغییر در شخصیت اصلی ماجرا، می بینند و زن تحت ستم، تجاوز در کودکی و ازدواج اجباری 
هم به عنوان چاشــنی به داستان اضافه شده اند تا احساس تاسف مخاطبین را برای شخصیت 

فاطما بیشتر کنند.
در سریال فاطما، زن تحت ظلم ماجرا بدون هیچ سابقه کیفری و خشونت، به یکباره تبدیل 
به موجودی اهریمنی می شود که با هوشی شیطانی، تمام مردان اطراف خود را یکی یکی از میان 
بر می دارد و به قول خودش به جهنم می فرســتد. این زن که در انتها مشخص می شود کودک 
اوتیســمی خودش را هم به خاطر یک اشتباه به کام مرگ فرستاده است، به نوعی سعی کرده 
تا از شــر اطرافیانش راحت شــود و عنان زندگی خودش را با این قتل ها به دست بگیرد و در 
این راه هم پله پله و با برنامه ای که برای یک تازه کار عجیب به نظر می رسد، حرکت می کند.

در سریال فاطما، مخاطب زنی را می بیند که نسخه سطح پایین تر از زنان فمنیست غربی 
است، با این تفاوت که فاطما هنوز از نظر تفکری در شک است و به خاطر اجبار دست به قتل 
می زند نه مانند نســخه های غربی زنان انتقامجو، از روی تفکر و با یقین که البته این نوع نگاه 
به شــخصیت فاطما هم، از نظر نویسنده منطقی است، چون زنی که هنوز به یک سری ظواهر 
مذهبی و سنتی کشورش پایبند است، نمی تواند ماند بدل های آمریکایی اش در صحنه ظاهر شود 
و در پایان هم باید با مرگ فلاکت باری مانند خودکشی، خودش شرش را از داستان پاک کند.

استقبال در کشورهای اروپای شرقی
در این چند سال، همکاری بین نتفلیکس و ترکیه، تعداد قابل توجهی از ساخته های مشترک 
ســاخته شــده اند، البته این ساخته ها نه به اندازه ســریال های ساخت خود ترکیه، که بیشتر 
ماجراهایی مثل و مثلث ها و مربع های عشقی و زندگی دوگانه مردم در کشوری نیمه مسلمان 

و نیمه لیبرال را دنبال می کند، ولی در حد خودشان مورد توجه قرار گرفته اند .
سریال های محصول مشترک که بر خلاف سریال های ترکی معمولا تعداد قسمت کمتری 
دارند، باعث شده اند که بازیگران زیادی برای شرکت در آنها پیشقدم شوند، بخصوص که قوانین 
ســختی برای سریال های ســاخت خود ترکیه که در هر قسمت حدود دو ساعت پخش دارد، 

برای بازیگران وجود دارد.
سریال فاطما به خاطر ژانر خاص و بخصوص بازی متفاوت نقش اولش توانست، در کشورهای 
اروپای شــرقی که بعد از کشورهای عربی و ایران بیشترین مخاطب سریال های ترکی را دارد، 
موفق عمل کند و مورد استقبال قرار بگیرد و نسخه قاتل زنجیره ای از زن مسلمان را به خورد 

مخاطبینش بدهد.

فیلم »شیر سنگی« که شب انتخابات ریاست جمهوری 1400، از 
شبکه چهار سیما پخش شد، یکی از خوش ساخت ترین و حماسی ترین 
فیلم های دهه 60 خورشیدی است که تنها یکسال پس از ختم جنگ 
)ایران و عراق( ســاخته و منتشر شــد. فیلم ساخته بنیاد سینمایی 
فارابی و به نویسندگی و کارگردانی مسعود جعفری جوزانی است و از 
بــازی هنرمندان توانمندی همچون علی نصیریان )در نقش علی یار، 
رئیس یکی از طوایف بختیاری(، عزت الله انتظامی )نامدارخان، خان 
بختیاری(، ولی الله شــیراندامی )عامری یا رئیس نظمیه( و تعدادی 

بازیگر سرشناس دیگر برخوردار است. 
  داســتان فیلم حول تم »عزت بختیاری« یا به تعبیری »عزت 
ملت« شــکل می گیرد و موضوع آن؛ موضوع کشته شدن مرموز یک 
افسر انگلیسی در مجاورت لوله های نفت است که از ایلات بختیاری 
می گذرد. رئیس نظمیه )عامری( از طرف دولت و مستشاران انگلیسی، 
نامدار خان را تحت فشار می گذارد که کوه یار، فرزند علی یار )رئیس 
یکی از طوایف( را به عنوان قاتل تحویل دهد. کوه یار دســت بر قرآن 
می گذارد و قتل را نمی پذیرد، با این حال فشــار و تحریکات عامری 
شدت می گیرد و به خان بختیاری )نامدارخان( که از دوستان نزدیک و 
قوم  و خویش علی یار نیز هست هشدار می دهد که عدم تحویل کوه یار 
می تواند عواقب ناخوشآیندی برای کل ایل به همراه داشته باشد و حتی 
منجر به جنگ و قشون کشی شود. نامدارخان تحت تحریکات عامری، 
علی یار و طایفه را برای تحویل کوه یار تحت فشــار قرار می دهد. در 
حین گفت وگوی بزرگان طایفه، کوه یار خود را تسلیم عامری می کند 

و برای نجات پدر و طایفه، قتل ناکرده را گردن می گیرد. 
علی یــار و تعدادی از مردان طایفه کــه باور به بی گناهی کوه یار 
دارند، اســب ها را زین کرده، تفنــگ  بر دوش به قلعۀ خان و نظمیه 
می روند و در درگیری خونینی کوه یار را آزاد می کنند. در صحنه های 
پایانی فیلم اسفندیار، پسر خان )با بازی حمید جبلی( که تا آن لحظه 
شخصیتی نه چندان قوی از خود نشان داده بود، در نمایی حماسی 
عامری را می کشــد و سرانجام، نامدارخان جســم بی جان علی یار، 
دوســت و شوهر خواهر خود را می یابد و با بغض می گوید بر مزارش 

شیر سنگی خواهد گذاشت.  

در روزگاری نه چندان دور، فقط چند شبکه رادیویی فارسی زبان، از 
آمریکا و انگلیس علیه  ایران برنامه پخش می کردند. اما از اواخر دهه 70 
شاهد رشد قارچ گونه شبکه های ماهواره ای هم بودیم که برخی در حوزه 
ســرگرم سازی و بعضی در زمینه اخبار و تحلیل سیاسی، موج جدیدی 
از حملات علیه کشورمان را در دستور کار قرار دادند. در سال های 87 و 
88 با راه اندازی شبکه بی بی سی فارسی، شاهد اوج گیری فعالیت رسانه ای 
در ایران بودیم. این شبکه ها در دهه 90 تکثیر یافتند و در کنار آمریکا، 
انگلیس و رژیم صهیونیستی، رژیم سعودی نیز به تأسیس شبکه ماهواره ای 
فارســی زبان رو آورد. اما در این دهه با گسترش تلفن همراه هوشمند و 
استفاده از فضای مجازی، بخش اعظم هجوم رسانه ای و نرم علیه ایران به 
این فضا منتقل شد. در هر مقطعی نیز راهبرد و تاکتیک این فضای رسانه ای 
متفاوت بوده است. چنانکه می توان بین نوع خبرسازی این رسانه ها در هر 
دوره انتخابات تمایزهایی را دید. برای بازخوانی و تحلیل این رویکردها و 
بازی های رسانه ای غرب در مواجهه با ایران، سراغ »سیدعلیرضا آل داود« 

پژوهشگر فضای مجازی و مدرس سواد رسانه ای رفتیم. 
نزاع رسانه ای غرب علیه ایران طی چهار دهه بعد از انقلاب 
فازهای مختلفی داشــته است؛ قبلا شــبکه های رادیویی، بعد 
ماهواره ای و امروز مجازی؛ در این زمان نقش کدام محوری تر است؟

در حال حاضر چون در یک جنگ شناختی، ادراکی از سمت دشمن 
قرار داریم نمی توانیم به رسانه ها فقط از یک بعد و به طور تک موضوعی 
نگاه کنیم. درحقیقت همگی به عنوان یک مجموعه که هم پوشانی دارند 

با یکدیگر، هجمه ای با قالب خودشان را طراحی می کنند. 
در دنیای رســانه ای شده اکنون ما رسانه هایی داریم که فرم، قالب و 
محتوای هر یک با دیگری متفاوت است. برای مثال شبکه ایران اینترنشنال، 
من وتو و بی بی ســی فارسی، در صدر شبکه های ماهواره ای هستند که 
بر ضد ایــران برنامه تولید می کنند اما همین شــبکه ها اگر در توییتر، 
اینســتاگرام وتلگرام فعالیت نداشته باشند ضریب کمتری از مخاطب را 
خواهند داشت. چون در عصر فعلی مردم بیشتر به فضای مجازی متصل 
هســتند. درحالیکه خیلی از این شبکه ها نقش اینترنتی هم دارند یعنی 
IPTV هم هستند و علاوه بر اینکه درقالب ماهواره برنامه پخش می کنند 
بازتصویرشان را در شبکه های ویدئویی محور مانند اینستاگرام به صورت 

زنده پخش می کنند.
تفاوت این دو حوزه –شــبکه های ماهواره ای و شــبکه های 

اجتماعی- چیست؟
تفاوت شبکه های اجتماعی آمریکایی که در کشور ما در حال فعالیت 
هستند با ماهواره ها این است که ماهواره ها برای ذائقه سنجی افراد داخل 
کشور از شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها کمک می گیرند، شبکه های 
اجتماعی و پیام رسان های آمریکایی اطلاعات ریز و جزئی مخاطب هایشان 
شامل کنش ها، رفتار و ذائقه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی 

فایل های روی تلفن همراه افراد را سرقت می کنند.
متأسفانه طی سال های اخیر بخش زیادی از این اطلاعات ما از طریق 
فضای مجازی دست دشمن افتاده است! درسال ۲01۳ یکی ازمقام های 
امنیتی آمریکا اذعان کرد که از ایران 14میلیارد بســته اطلاعاتی سرقت 
کرده است. این مقام امنیتی می گفت ما در ایران هیچ نقطه کور اطلاعاتی 
نداریم. یعنی چرخه دقیقی از ذائقه سنجی براساس داده های سرقت شده 
صورت می گیرد و بعدا در بستر همین شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها 

برای ما ذائقه سازی می کنند.
در یک جنگ شــناختی بلندمدت چیزی که باید ما را بسیار نگران 
کند، فضای مجازی رها شده است؛ رده بندی سنی درشبکه انجام نشده و 
نوجوان ما این روزها از شبکه ای استفاده می کند که مخصوص بزرگسالان 
است و این در جنگ بلندمدت یعنی تغییر ذائقه نسل آینده کشور؛ یعنی 
تغییر هویت ایرانی-اسلامی به هویتی که لیبرال ها چه در داخل چه دردنیا 
دنبالش هستند. این برای ما یک زنگ خطر و هشدار است که اینها روی 
ذهن جوان و نوجوان ما یک عملیات کاشت رسانه ای را انجام می دهند؛ 
آنچه مورد نظرشــان اســت را روی ذهن مخاطب می کارند و این تغییر 
هویت نوجوان و جوان ما درآینده می تواند برای کشــور در حوزه سرمایه 

اجتماعی بسیار خطرناک باشد.
لطفا به طور مصداقــی توضیح بفرمایید که فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی چطور اقدام به سرقت اطلاعات، ذائقه سنجی 

و ذائقه سازی می کنند؟
 به این شــکل است که شما از طریق تلفن همراه هوشمند یا رایانه 

در گفت وگو با سیدعلیرضا آل داود، پژوهشگر فضای مجازی و مدرس سواد رسانه ای بررسی شد:

 جنگ رسانه ای غرب علیه ایران 
از 88 تا 1400

آرش فهیم

خودتان به شبکه اینترنت آمریکایی متصل می شوید )متأسفانه برخلاف 
بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان که دارای شبکه ملی اطلاعات هستند 
در کشور ما یک خیانت شده و هنوز در ایران شبکه ملی اطلاعات وجود 
ندارد!( در نتیجه به محض روشــن کردن گوشــی تلفن همراه اندروید، 
تمام اطلاعات شما به طور همزمان و به صورت داده روی سرور های گوگل 
یا اگر تلفن همراه شــما آیفون باشد روی سرورهای اپل یا اگر از ویندوز 
استفاده می کنید روی سرورهای مایکروسافت ارسال می شود. بعد از آنکه 

اطلاعات شما را از روی گوشی همراه سرقت می کنند یک سری اطلاعات 
پایــه ای مانند عکس ها، فایل ها، پیامک، مخاطبین و... که اطلاعات پایه 
تلفن همراه شماســت را هم می دزدند! اگر بخواهند ذایقه دقیق شــما 
یعنی رفتار، کنش، احساسات، هیجانات در حوزه های مختلف اقتصادی، 
سیاســی، اجتماعی، اعتقادی شما را بسنجند روی شبکه های اجتماعی 
مانند اینســتاگرام، تلگرام، توییتر، فیلترشکن ها و... اطلاعات شما را به 

دقت جمع آوری می کنند. 
برای مثال دراینستاگرام توسط هوش مصنوعی می بینند شما چه 
پستی را می پسندید و به اصطلاح لایک می کنید، از چه کلید واژه های 
مثبت یا منفی بیشتراســتفاده می کنید )چون هوش مصنوعی تحلیل 
احساسات هم انجام می دهد(، چه پستی را بیشتر خوانده اید و... همه 
این ها از طریق سنســورهایی که روی گوشــی همراه شما وجودارد و 
میزان روشــن ماندن صفحه گوشــی روی یک پست قابل شناسایی 
است. به واسطه همین شبکه اجتماعی اینستاگرام برای شما با هوش 
مصنوعی یا تکنولوژی هایی که دارند و با توجه به ذائقه ای که از شــما 
بدســت می آوردند شــما را در یک فیلترینگ حبابــی قرار می دهند. 
فیلترینگ حبابی یاfilter bubble،ابزار خطرناکی دردســت صاحبان و 
مدیران شبکه های اجتماعی و رسانه های اینترنتی است. آنها می توانند 
مخاطب یا مخاطبان را بر اساس اطلاعاتشان درون حباب قرار داده و 
آنها را در شبکه منزوی کنند طوریکه یا کسی اثری از آنها نبیند یا فقط 
عده ای از همفکرانشان آنها راببینند. اینگونه به صورت کاملا نامحسوس 
در ذهن مخاطب شــروع می کنند به تاثیرگذاری،که در طولانی مدت 
برای کســانی که فقر سواد رسانه ای داشــته باشند و نگاه پرسشگر و 
انتقادی به پیام های رسانه ای ندارند،به صورت ناخودآگاه و در بلندمدت 
تغییر اعتقادات و ســبک زندگی و ذائقه اتفاق می افتد. به این پدیده 
اتاق اکو هم گفته می شــود، یعنی قطع زنجیره توزیع محتوا از سر به 
کف شــبکه و جامعه و ایجاد توهم تاثیرگذاری. در سال 96 هم با این 
فناوری توانســتند در ایران به هدفشان برسند.در انتخابات1400 هم 
نشانه های منزوی کردن کاربران انقلابی وضریب دادن به جریان تحریف 
واضح دیده می شــود. این یکی از بزرگ ترین خطرات جنگ شناختی 
است که به شکل نامرئی، بلندمدت و از طریق تکنیک های رسانه ای و 

تاثیرگذار روی ناخودآگاه افراد انجام می شــود. از این طریق می توانند 
یک ملت که فضای مجازی و حکمرانی ســایبری را جدی نمی گیرند، 
دچار چالش های جدی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کنند 
و آســیب های مختلف را به صورت کاملا گسترده در آن ملت افزایش 
دهند. یک جامعه، در نبود راهبرد و حکمرانی سایبری، ذائقه ملی اش 
عوض می شود و با پاشیدن بذر بی اعتمادی و تردیدافکنی در این فضا 

حتی زمینه تغییر حکومت فراهم می شود. 

این رســانه ها در هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری در 
ایران یک هدف خاص را دنبال می کنند. به طور مثال در سال 88 
القای تقلب در انتخابات بود، در سال 96 انتخاب گزینه ضعیف تر 
از سوی آنها تعقیب می شد. در انتخابات ریاست جمهوری سال 

1400 رسانه های غربی چه هدفی داشتند؟
متأســفانه ما در زمینه رسانه از یک سوراخ چند بار گزیده شده ایم. 
خانم هیــلاری کلینتون در کتــاب خاطراتش به صراحت نوشــته که 
آمریکایی ها یک برنامه ریزی بــرای انقلاب رنگی و براندازی نظام حاکم 
بــر ایران از طریق فضای مجازی داشــته اند. وی در این کتاب خاطرات 
که ســال۲01۳ منتشر شد نوشته »زمانی که معترضین )اغتشاشگران( 
در خیابان های تهران بودند ما اجازۀ تعطیلی توئیتر را ندادیم!« هیلاری 
کلینتون همچنین نوشته که جک دورسی )مدیر شبکۀ اجتماعی توئیتر( 

اینســتاگرام، واتســاپ و دیگر شــبکه های اجتماعــی آمریکایی برای 
تأثیرگذاری بر افکار عمومی در ایران هســتیم؛ تمرکز اصلی آنها در این 
دوره از انتخابــات »رأی ندادن« و پایین آوردن مشــارکت در انتخابات 
بود. متأســفانه در داخل کشور نیز در آســتانه انتخابات یک جریان به 
طور عامدانه وضعیت اقتصادی کشور را به هم زد. رسانه ها و شبکه های 
اجتماعی نیز با تکنیک های جنگ روانی تلاش کردند تا این را به مردم 
القا کنند که این وضعیت نابســامان اقتصادی نه حاصل عملکرد برخی 

افراد، بلکه تقصیر نظام است. 
در انتخابات اخیر آمریکا نیز برخی اتفاقات و افراد با بعضی 
ماجراها و شخصیت ها در انتخابات سال 88 ایران مقایسه شدند. 
برخورد آمریکایی ها با رسانه ها در انتخابات 2020 آمریکا و بعد 

از آن چگونه بود؟
اتفاقا در انتخابات ۲0۲0 آمریکا کاملا خلاف آنچه در ایران سال 88 
جریان داشــت را شاهد بودیم. یعنی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر 
آمریکا دیدیم که آژانس امنیت ملی سایبری )NSA( تصویب کرد که فقط 
7 رسانه حق دارند تا نتایج انتخابات را اعلام کنند. در آن مقطع مشاهده 
کردیم که وقتی ترامپ پیش از برگزاری انتخابات به شبهه افکنی روآورد، 
روی توئیت هایش برچســب اخبار جعلــی و گمراه کننده قرار می دادند. 
بعــد از انتخابات که ترامپ ادعای تقلب را مطرح کرد هم خودش و هم 
کمپین حامی او را بدون هیچ تعارفی از فضای مجازی حذف کردند، آن 
هم در شــرایطی که وی هنوز رئیس جمهور بود! بعد از حادثه ای که در 
کنگره رخ داد، شورای رسانه ای آمریکا حتی سرعت اینترنت را به حداقل 
رســاند. در آن ماجرا یک خانم هم کشــته شد اما اصلا اجازه ندادند که 
در رسانه ها درباره آن صحبت شود، این درحالی است که هنوز فراموش 
نکرده ایم سال 88 در ایران یک خانم توسط صهیونیست ها، آمریکایی ها و 
انگلیسی ها کشته شد و هنوز بعد از 1۲ سال هدف سوءاستفاده رسانه ای 
علیه ایران اســت. این، تفاوت آشکار حکمرانی رسانه ای و برخورداری از 
شبکه ملی اطلاعات در آمریکا با کشور ماست که فاقد چنین حکمرانی 
و شبکه ای است؛ متأسفانه به رغم تأکیدات رهبر انقلاب در این زمینه ما 

نسبت به آن غفلت کرده ایم. 
بعد از انتخابات 1400 حیله های فضای رسانه ای وابسته به غرب 

برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی ملت ایران چیست؟
قطعا آنها دســت از خباثت بر نمی دارند و در مقابل موفقیت جریان 
انقلاب در این انتخابات ساکت نخواهند نشست. همچنانکه در روز انتخابات 
هم شاهد برخی شیطنت ها برای ایجاد اختلال در فرایند برگزاری انتخابات 
بودیم. پیش بینی من این است که بعد از اعلام نتیجه انتخابات و پیروزی 
گزینه انقلابی، فضای رسانه ای به صورت گسترده به تخریب چهره کشور 

و به ویژه جریان انقلاب خواهد پرداخت. 
به نظرتان دولت آینده برای فضای مجازی باید چه کند؟

ان شاءالله دولت جدید توجه جدی به مسئله حکمرانی سایبری در 
کشــور کند. به خصوص برای نوجوانان و جوانان که یک فضای بی بند و 
بار در فضای مجازی بر آنها ســایه افکنــده و آمریکا از این فضا علیه ما 

به بهانه پخش فیلم »شیر سنگی« از سیما

شجاعت نماد  و  ملت  عزت 

  همان گونه که گفته شد، تم فیلم حول مفهوم »عزت بختیاری« 
شکل می گیرد که با تعمیم ایل بختیاری به عنوان قومی از اقوام ایرانی، 
می توان آن را »عزت ملت« نیز برشــمرد و دیــدگاه و تعریف بعضاً 
متفاوت خان بختیاری )نامدارخان( و رئیس طایفه )علی یار( را به عنوان 
دیدگاه های دو جناح حاضر در حاکمیت سیاســی امروز ایران تعبیر 

نمود و این پرسش که براستی »عزت ملت« چیست یا در چیست؟ 
  در یکی از صحنه های فیلم، وقتی دو دوست قدیمی )نامدارخان 
و علی یار( با هم وارد گفت وگو می شــوند، نامدارخان می گوید؛ زمانه 
تغییر کرده است و نمی توان برای همیشه چوپان بود و گله داری کرد. 
او به حمایت های دولت از ایل بختیاری اشاره می کند؛ اینکه دولت شر 
خزعل و غارتگران را از ایل دور کرده،  به  واسطه صنعت نفت جوانان 

ایل را شاغل کرده و خلاصه هوای ایل را داشته است، اما علی یار در 
پاسخ می گوید؛ چرا دولت اجنبی )انگلیسی ها( را بر ما مسلط کرده، 
چرا خود ما نفت را از زمین هایمان بیرون نمی کشیم تا جوانان ما برای 
اجنبی خفت و خواری نکشند؟ در پایان نامدارخان می گوید من »عزت 
بختیاری« را می خواهم، اما علی یار به این خواست خان با دیده تردید 

می نگرد و همچنان که خان با غضب سوار اسبش شده، دور می شود، 
می گوید: »این اسب همان اسب است، این تفنگ همان تفنگ است، 

اما این مرد همان مرد نیست!« 
  تم حماســی فیلم و موضوع داســتانی آن که تقابل دو دیدگاه 
متفــاوت در مفهــوم »عزت ملــت« را به شــیوه ای هنرمندانه و با 
نمادپردازی های قوم بختیاری، مانند شیر سنگی به نمایش می گذارد، 

بی شک تناسب پخش آن را در شب انتخابات و شباهت موضوعی آن را 
به موضوعات اصلی مورد بحث در سیاست امروز ایران )و در مناظرات 
انتخاباتی( متبادر می ســازد. اینکه به راستی »عزت ملت« چیست و 
چگونه بدست می آید؟ نسبت این عزت با روابط بین الملل و سیاست 
خارجی حاکمیت چگونه است؟ نسبتش با ملاحظات داخلی؛ عدالت، 
همبستگی، رشد و رفاه اجتماعی چگونه است و در نهایت اینکه برای 
دستیابی به این عزت باید نامدارخان بود و چشم به قدرت و حمایت 
بیگانه دوخت یا باید علی یار بود؛ تسلیم بیگانه نشد و به خود نگریست؟ 
پاسخ نه این و نه آن، یا هم این و هم آن؛ اگر چه واضح و بدیهی، اما 

سهل و ممتنع است. 
  واقعیت این است که عالم سیاست، عالم یکسونگری و مطلق گرایی 
نیست. نمی توان در یک سیستم سیاسی موفق و ثباتمند، تنها به روابط 
خارجی نگریست و مسائل داخلی را به آن گره زد و از دست گذاشت. 
همچنان که نمی توان در پرداختن به مسائل داخلی از دنیای پیرامون 
غافل بود و به قولی از قافله عقب ماند. مفهوم »عزت ملت« نیز درون 
خود هر دو جنبه را در بردارد؛ عزت ملت، هر چه باشد در وهله نخست 
مفهومی در درون خود ملت است و به ملت بازمی گردد، اما این عزت 
کجا نمود یافته و بدست می آید؟ بدیهی است که یک نفر، یک کشور 
یا یک ملت؛ خود به تنهایی و برای خود عزیز و عزتمند نیست، بلکه 
این عز و عزت در جمع دیگران و میان دیگر کشورهاســت که نمود 
می یابد و حاصل می شــود. خودبینی و خودمحوری و بستن درهای 
رابطه با دیگران، همانقدر می تواند زیانبار بوده و خســران به بار آورد 
که شیفتگی و وابستگی به این و آن می تواند عزت نفس را پایمال و 

انسان را ویران سازد. 
  بدین معنا ارجحیت و اولویت در مفهوم عزت، خواه ناخواه گزینش 
و انتخابی سیاسی  است. از آنجا که این مفهوم نسبت مستقیمی با حفظ 
ثبات و تعادل دارد. مفاهیمی که بیش از هر چه در سیاســت تعبیر 
و تبلور می یابند. سیاســت به معنای حفظ تعادل و عدم یکسونگری 
که در نهایت موجب پیشــرفت، پیروزی، رشد و رفاه و در یک کلام 
موجب عزت ملت در جهان پیچیده و ناملایم امروز می شــود. مانند 
نماد ایستاده و با ثبات شیر سنگی بر مزار مردان شجاع و میهن دوست. 

متأسفانه در انتخابات سال 1400 هم شاهد استفاده از تلگرام، اینستاگرام، 
واتساپ و دیگر شبکه های اجتماعی آمریکایی برای تأثیرگذاری بر افکار 
عمومی در ایران هستیم؛ تمرکز اصلی آنها در این دوره از انتخابات »رأی 
ندادن« و پایین آوردن مشارکت در انتخابات بود. متأسفانه در داخل کشور 
نیز در آستانه انتخابات یک جریان به طور عامدانه وضعیت اقتصادی کشور 

را به هم زد.

متأسفانه طی سال های اخیر بخش زیادی از اطلاعات ما از طریق فضای 
مجازی دست دشمن افتاده است! درسال 201۳ یکی ازمقام های امنیتی 
آمریکا اذعان کرد که از ایران 14میلیارد بسته اطلاعاتی سرقت کرده است. 
این مقام امنیتی می گفت مــا در ایران هیچ نقطه کور اطلاعاتی نداریم. 
یعنی چرخه دقیقی از ذائقه سنجی براساس داده های سرقت شده صورت 
می گیرد و بعدا در بستر همین شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها برای 

ما ذائقه سازی می کنند.

استفاده می کند. اگر ما واقعا در پی تمدن نوین اسلامی هستیم یکی از 
شئوناتش این است که از زیر سلطه آمریکا در فضای مجازی خارج شویم 
و از این »کاپیتولاســیون مجازی« که شاهدیم بیرون بیاییم. آمریکا در 
دنیای واقعی حاج قاســم ما را ترور کرد و در فضای مجازی هم به طور 
گسترده تصاویر این شهید را سانسور می کند؛ حتی در خانه و در مرزهای 
جغرافیایی ما، آمریکایی ها از طریق پلتفرم هایشان بر صفحات شخصی ما 
حکمرانی می کنند و شما حق اعتراض ندارید. این یعنی »کاپیتولاسیون 
مجازی«. امید است که دولت جدید کشور ما را از استعمار فرانوی آمریکا و 
صهیونیست ها در فضای مجازی نجات دهد تا مردم از فرصت های بی نظیر 

این فضا استفاده کنند و از آسیب های آن در امان بمانند.

آن زمان در شهر بغداد اقامت داشته، یعنی در نزدیک ترین فاصله به ایران! 
دیدیم که کشورمان در سال 88 دچار چه چالش هایی شد! بعد از آن هم 
آمریکایی ها و صهیونیست ها سرمایه گذاری جدی روی تلگرام کردند که 
نتیجه اش این شــد که جریان انقلابی کشور سه انتخابات را واگذار کرد. 
آنها در ســال 96 با یک برنامه ریزی سنگین، جنگ شناختی را در بستر 
تلگرام راه انداختند که محور اصلی اش تغییر جای جلاد و شــهید بود و 
با تکنیک های مختلف جنگ روانی ذائقه ملت ایران را به ســمت خاصی 
بردند و نتیجه این فعل و انفعالات را طی سال های اخیر لمس کردیم و 

دیدیم که چه آسیب هایی به کشورمان وارد شد. 
متأســفانه در انتخابات سال 1400 هم شاهد اســتفاده از تلگرام، 

فرزاد میرحمیدی


